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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  
  

 (8فصل )
 فی مساوقةِ الوجودِ للشّیئیةِ 

 إنّ جماعةٌ مِن النّاسِ ذهََبوا إلیٰ أنَّ الوجودَ صفةٌ یتُجََددُّ علَی الذاّتِ الّتی هی ذاتٌ فی
حالتیَ الوجودِ و العدمِ؛ و هذا فی غایةِ السّخافةِ و الوهنِ. فإنّ حیثیةَ الماهیّة و إن کانت 
غیرَ حیثیةِ الوجودِ، إلاّ أنّ الماهیّة ما لم توجَد لا یمکِنُ الإشارةُ إلیها بکونِها هذه 

الماهیّة
1 

 تغایر مفهومی وجود با شیئیّت
ـ  هرحمة الله علی در این بحث مرحوم آخوند ـ

کند، و بحث تساوی وجود و شیئیّت را مطرح می
نیز مطرح ]بالتّبع بحث مساوقۀ وجود با شیئیّت 

من حیث صحبت در این است که ماهیّت [. شودمی

و با تعلّق وجود و با  لا یقبلَُ الاشارةُ الیها، هی
عروض وجود بر ماهیّت است که این ]ماهیّت[ 

ون ماهیّت در کند. چاشاره پیدا میقابلیّت برای 
تشؤّن ذات خودش و در حیثیّت ماهوی خودش 

است بالنسبة به وجود و عدم؛ نه  استواءُ الطرفین
صحیح است یعنی  بر او صحیح است ـ موجودٌ حمل 

                              
 .75، ص 1الحکمة المتعالیة، ج  1
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بر او ضرورت  معدوم ـو نه حمل  به معنای ضرورت
. ماهیةّ من حیث هی لیست الاّ هیدارد. بنابراین 

اشاره کنیم و توانیم به او هنگامی ما می هذا،بناءًعلیٰ 
بندد و هنگامی او شیئیّت و شیء بودن را به خود می

گردد که وجود پیدا بکند. تا وقتی که متّصف می
 وجود پیدا نکند، شیئی نیست.

 معنای شیء
المَشیء است.  المَشیء وجودهبه معنای  شیء

یعنی ذاتی که اراده و مشیّت به وجود او  وجوده،
 شیءٌ  شیء.گویند: تعلّق گرفته است؛ این را می

ذاتٌ یقبلَُ الاشارة، ذاتٌ تعلقّ بهِ مشیةُّ یعنی 

الوجود، ذاتٌ تعلقّ به المشیةُّ و الارادةُ و اختیارُ 

 شیء و شیئیتّ.گویند: به این میالمریدِ و الفاعلِ 
 1شیءٌ لا کالاشیاء

اشاره به آن بشود و چیزی یزی هست که یعنی چ
هست که مشیّت وجود به آن تعلّق گرفته باشد، منتها 

 اشیاء دیگر. نه مثل لا کالاشیاءِ 
نظر مفهومی بین وجود اگرچه از نقطه هذا،فعلیٰ 

                              
الرضا علیه ]قال لی...فاقول انه شیء لا کالاشیاء:....107ص  1التوحید ج  1

 ...صدقت و اصبت[ السلام
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و شیئیّت اختلاف است و وجود به معنای هستی 
است و منشأ و مصدر مشیّت است و شیء به معنای 

ه اراده و مشیّت به شیئیّت و تحقّق او چیزی است ک
نظر مصداق خارجی تعلّق گرفته، اما از نقطه

بینیم و گونه تفاوتی بین وجود و شیئیّت نمیهیچ
 بلکه اتّحاد و هو هویّت خارجیّه است!

 قول واسطه بین وجود و عدم
بین الوجود و ها قائل به واسطۀ در اینجا بعضی

اند که اتّصاف ماهیّت به وجود، اند و گفتهشده العدم
اش در ظرف وجود نیست بلکه این اتّصاف در لازمه

گیرد. وقتی که ظرف عدم هم به آن تعلّق می
وجودی را که در اینجا  الماهیةُّ الموجودةُ،گوییم: می

گردد؛ کنیم، به خود ماهیّت برمیحمل بر ماهیّت می
اهیّت است. به اعتبار یعنی این وجود، وصف برای م

وصف برای ماهیّت به شرط وجود  موجودٌ دیگر، 
نیست بلکه وصف برای ماهیّت به قید حیثیّت نفس 

 ذات و نفس ماهیّت است.

 اتّصاف ماهیّت به وجود و عدم
طور که ما اوصافی داریم که این اوصاف همان

صرف نظر از وجود و عدم به خود ماهیّت 
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[ فرض کنید در مثلث گردد، ]مانند اینکهبرمی
گوییم که هر مثلث دارای سه زاویه است و یک می

اش کذا است و قائمه اش کذا است و دو زاویهزاویه
ذلک، شود و امثالداریم و یا از سه خط تشکیل می

کنیم این اوصافی را که ما بر یک مثلث حمل می
ندارد بلکه به « به شرط وجود»وقت در آنجا هیچ

گردد. یا مانند حیوانیّتی که برای خود ذات برمی
کنیم یا ناطقیّتی که بر انسان حمل انسان ثابت می

وقت این اتّصاف در ظرف وجود کنیم؛ هیچمی
نیست بلکه اتّصاف در ظرف ماهویّت و در ظرف 
ذاتیّت او است، نه در ظرف وجود خارجی. یعنی 

اینکه انسانی در خارج باشد، این حیوانِ ناطق سواءٌ 
یا اصلًا انسانی در خارج نباشد، باز ماهیّت  هست،

انسان به معنای حیوانِ ناطق بودن هست. اما اگر 
توانیم به انسان انسانی در خارج نباشد ما دیگر نمی

گفتن در وقتی است که قابل  شیءٌ . شیءٌ بگوییم: 
اشاره باشد، مشیّت وجود به آن تعلّق گرفته باشد تا 

ین یک چیزی است. اینکه ، اشیءٌ  هذااینکه بگوییم: 
گوییم: این یک چیزی است، این چیز بودن می
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اگرچه مفهومش با وجود مخالف است، اما از 
ها نظر مصداق خارجی عین وجود است. بچهنقطه

مثال[ وقتی که بابفهمند! ]منهم این را می
گوید: بابا، یک چیز برای من بخر! اینکه می
ه معنای یک گوید: یک چیز برای من بخر، بمی

مفهوم ذهنی نیست ]بلکه[ به معنای یک امر خارجی 
است؛ یعنی این امر خارجی را برای من بخر، بستنی 
برای من بخر، آبنبات برای من بخر، دفتر برای من 

 بخر.
که این ماهیّت، متّصف به از آنجایی هذا،فعلیٰ 

اند و این شرط موجودیّت است، این آقایان آمده
اند که اند و گفتهاتّصاف ملغیٰ کرده وجود را از این

شود و این از لوازم موجودیّت بر ماهیّت حمل می
خود ماهیّت است. به وجود و عدم خارجی کاری 
ندارد؛ چه ماهیّت در خارج باشد و چه ماهیّت در 
خارج نباشد، این ماهیّت، ظرف و موصوف برای 

است بدون اینکه در اینجا وجود خارجی  موجودٌ 
 داشته باشد. تحقّق

 اشکال به قول واسطه بین وجود و عدم
ـ در  رحمة الله علیه البتّه مرحوم حاجی ـ
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فرمایند و آن این و ایشان هم در اینجا می  1منظومه
ای داریم. حالا قبل از است که ما در اینجا یک قاعده

گوییم: اینکه شما در اینجا ماهیّت را بیان قاعده می
نید، این ماهیّت چگونه با کدر ظرف عدم تصوّر می

سازد؟! شما که یک ماهیّت را معدوم می موجودٌ 
دانید، برفرض یک عدم ضروری را برای او می

الباری، وقتی که در اینجا کنیم مثل شریک]تصوّر[ می
کنید، چطور آن را در یک ماهیّت معدوم را تصوّر می

کنید و قائل به واسطۀ بین می موجودٌ اینجا متّصف به 
نفی و اثبات یا بین سلب و اثبات یا بین وجود و عدم 

شوید؟! چگونه شما در اینجا قائل به واسطه می
گذارید یا اسمش را شوید و اسمش را حال میمی

گذارید؟! این گذارید و یا اسمش را تقرر میثابت می
چگونه معنیٰ دارد؟! وقتی که ماهیّت در ظرف عدم 

این را متّصف به او است، این وجود از کجا آمد و 
کرد؟! از کجا این وجود آمد و ماهیّت را متّصف به 

کرد؟! ما وجودی در کار موجودٌ خودش کرد و 
 نداریم!

                              
 .183، ص 2شرح المنظومه، ج  1
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اصل تقدّم طبعیِ موصوف بر صفت در 
 ظرف اتّصاف

این مسلم است و یک اصل معروف است که 
إنّ الموصوفَ متقدمٌّ علیَ الصّفةِ مِن »فرماید: می

فی ظرفِ الاتصّاف لا فی حیث هو موصوفٌ 

موصوف همیشه تقدّم  ؛1ظرفِ التحققّ فی الخارجِ 
و تقدّم طبعی بر صفت دارد. این تقدّم، تقدّم  2رتبی

در ظرف اتّصاف است نه در ظرف تحقّق خارجی. 
در ظرف اتّصاف یعنی در ظرف انتساب و در ظرف 
ارتباطِ این وصف به این موصوف. شما وقتی که 

خواهید وصفی را به گرفتید و می موصوفی را درنظر
آن منتسَب کنید و بین وصف و موصوف ربط ایجاد 

گوید: کنید، قبلًا تحقّق این موصوف لازم است، می
، اول باید تحقّق خارجی 3«ثبَِتِّ العرَش ثمُّ انقشُ»

                              
 .76، ص 1الحکمة المتعالیة، ج   1
اند غیر از که استاد اینجا اراده کرده« تقدم رتبی»البته باید دقت شود که آن  2

آن تقدّم اعتباری است که در اقسام تقدّم و تأخّر بیان شده و برای آن مثالِ 
زنند. باری روشن است که این نوع تقدّم تقدم امام جماعت بر مأموم را می

یعنی تقدم وجودی و آن هم  در اینجا مراد نیست بلکه تقدم رتبی در اینجا
اش. یعنی موصوف وجوداً مقدم بر صفت است. اما این از نوع تقدم بالطبع

تقدم وجود در ظرف اتّصاف است نه در ظرف تحقق. یعنی در ظرف اتّصاف 
 موصوف وجوداً مقدم بر وصف است. )محقق(

 .573، ص 2امثال و حکم دهخدا، ج   3
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موصوف باشد تا اینکه شما صفتی را برای او ثابت 
ای او ثابت کنید. باید زیدی باشد تا بعداً علم را بر

خواهید بگویید: کنید. در ظرف اتّصاف وقتی که می
، ذات زید تقدّم رتبی و تقدّم طبعی بر عالِم زیدٌ عالمٌ 

لحاظ دارد، اما در ظرف خارج نه! وقتی که زید را به
کدام بر دیگری تقدّم و گیرید هیچعلم درنظر می

تأخر ندارند، هر دو در خارج اتّحاد و هو هویّت 
 مصداقی دارند. خارجی و

 تقدّم طبعی وجود بر ماهیّت
خواهید ماهیّتی را بنابراین وقتی که شما می

، باید قبل از اتّصاف موجود به این موجودٌ بگویید: 
ماهیّت، وجودی وجود داشته باشد؛ باید وجودی 

را به آن نسبت  موجودٌ باشد تا اینکه شما این اتّصاف 
، 1 در ظرف تقرراند که وجود حتیٰبدهید. لذا فرموده

متقدّم بر ماهیّت است؛ یعنی تا وجود نباشد حتیٰ 
توانیم حمل کنیم؛ خود ماهیّت را هم بر خودش نمی
توانیم حمل کنیم. مثلًا خود زید را بر خود زید نمی

                              
رف تقرر است و الا در ظرف خارج تقدّم تقدم طبعی وجود بر ماهیّت در ظ 1

 بالحقیقه بر آن دارد. )محقق(
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یعنی شیئیّت زید برای خودش در چه وقتی است؟ 
در وقتی است که قبلًا وجودی بوده و بر این وجود، 

ق گرفته است. بر این وجود، حدّ تعلّق تعیّن تعلّ
اینکه ماهیّتی بوده و بعد بر این گرفته است؛ نه

که شما ماهیّت، وجود عارض شده است بلکه همین
است، بودن را برای ماهیّت گویید: ماهیّتی بوده می

اید، دیگر در اینجا چه معنا دارد که اثبات کرده
 ارض کنید؟!بخواهید این وجود دوّم را بر ماهیّت ع

پس بنابراین، ما در عالم تقرر و در عالم ثبوت، 
نظر شیئیّت و از حتیٰ قبل از خود ماهیّت، از نقطه

نظر تحقّق و حقّیت، وجود را لازم داریم. در نقطه
مرتبۀ اول باید وجود باشد. در اینجا تقدّم، تقدّم 
طبعی و تقدّم رتبی است. نگویید: اول وجود برای 

ند سال بین آن و ماهیّت فاصله خودش هست و چ
داریم و به آن افتد، بعد ماهیّت را از اینجا برمیمی
چسبانیم، بلکه باید تقدّم طبعی داشته باشد، یعنی می

شود آن که اولًا و بالذات روی آن جنبۀ تحقّق بار می
وجود است. بعد نام آن تعیّن وجود و شکل وجود و 

گذاریم. هیّت میفرم وجود و قالب بندی وجود را ما
 بدون وجود اصلًا تمام اینها باطل است و معنا ندارد!
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پس حتیٰ شیئیّت خود زید، متقوم به وجود 
لا شیءَ أقربَ إلیٰ ذاتهِ مِن گوییم: است. اینکه می

، هیچ چیزی نیست، هیچ تعیّنی نیست، نفسِ ذاتهِ
تر از هیچ تحقّقی برای ذات شیء نیست که نزدیک

د، این هم باز متفرّع بر وجود است. خود آن ذات باش
یعنی در اینجا اول باید وجود باشد تا اینکه بعداً این 
بر آن عارض بشود. این معنیٰ، مطلبی است که 

 مرحوم آخوند در صدد بیانش هستند.
قبل از اینکه وارد بحث این مطلب بشویم که 
مرحوم حاجی هم در منظومه به تبع ایشان 

در آنجا بحث اثبات واسطه و  ـ رحمة الله علیهما ـ
نظر این نکته در اینجا به  1اثبات حال را فرمودند،

رسد که حتماً گفته بشود؛ هر چند که در اینجا می
دانم که آیا است. اگرچه نمیتعرّضی به آن نشده 

رساند یا حاشیۀ ایشان در اینجا این معنیٰ را می
و اگر  رادفبها المرساند! اگر این معنیٰ را برساند نمی

دانم که ایشان بخواهند این معنیٰ را نرساند، بعید می
مطلب ما را بیان کنند. چون در اینجا ]مرحوم 

                              
 .184، ص 2شرح المنظومه، ج  1
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أنهّ فی أیِّ نشأةٍ  بمعنیٰ »حاجی[ عبارتی دارد که: 

تحققّت الماهیةُّ تحققّ الوجودُ الخاصُّ و یدورُ 

توانیم این ما می  1«.أحدهُما مع الأخرَ حیثما دارَ 
ای که معنیٰ کنیم که وجود در هر مرتبه عبارت را

ای که باشد، چه نشئۀ تجردی، چه باشد و در هر نشئه
نشئۀ مادی، چه نشئات وجوبی و ضروری و چه 

ای که باشد ماهیّت نشئات امکانی، در هر نشئه
دائر مدار وجود است. این یک عبارت است که ظاهر 

این  رساند. اما اگر بخواهیمکلام ایشان این را می
البتّه تحمیل  مطلب را هم بر ایشان تحمیل کنیم ـ

ـ و عبارت ایشان این  حسَن نه تحمیل غیرحسَن
توانیم معنایی را که مراد حقیر است برساند، دیگر می

بگوییم که این حاشیۀ بسیار نفیسی است! البتّه فردا 
 شود.هم دربارۀ این قضیّه صحبت می

 مساوقت شیئیّت با وجود
گوییم که کنیم و میا از وجود بحث میوقتی که م

وجود مساوق با شیئیّت است، منظور ما از وجود 
چیست؟ آیا منظور ما از وجود، وجود خارجی است 

ای است ولو وجود ذهنی؟ ما یا وجود در هر نشئه

                              
 .1، تعلیقۀ 75، ص 1الحکمة المتعالیة )دار احیاء التراث(، ج  1



_________________________________________________________________ 

13 

 باید این را ببینیم!
کلام مرحوم آخوند دلالتی بر این قضیّه ندارد 

گوییم: وجود که میولی واقعیّت امر چیست؟ وقتی 
مساوق با شیئیّت است و شیء را هم معنیٰ کنیم: 

اگر ماهیّت را به معنای  ،«بمعنیٰ المشیء وجوده»
، این «الماهیةّ»یک ماهیّت مبهم بدانیم و بگوییم: 

ماهیّت باطل است و هیچ تعیّنی ندارد و یک کلّی 
است که نه در ظرف ذهن و نه در ظرف خارج، هیچ 

غیرُ المشیء وجودی ندارد. پس بنابراین این، 

است. وقتی که شما بگویید: ماهیّت با وجود  وجوده
کند، منظور شما از این ماهیّت، مفهوم ماهیّت فرق می

ت؛ منظور شما مثلًا است دیگر، نه مصادیق ماهیّ
انسان نیست، بقر نیست، زمین و آسمان نیست بلکه 
ماهیّت مبهمه است. ماهیّت مبهمه با وجود تفاوت 

گویید، آیا این دارد. این ماهیّتی که شما در اینجا می
ماهیّت شما در قالب و در مصداق یکی از مفاهیم و 
ماهیات است؟ این در اینجا مراد نیست بلکه یک 

 کلّی است. معنای
اما اگر شما بخواهید به این ماهیّت در ظرف 
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ذهنتان نه در ظرف خارج، قالب بدهید و بگویید که 
تر است یا ابل از بقر وزنش مثلًا بقر از غنم سنگین

بیشتر است، اینکه الآن این بقر را در ذهن آوردید، آیا 
الآن در اینجا به این بقر مشیّت شما و مشیّت وجودی 

فت یا نگرفت؟ تعلّق گرفت! اگر تعلّق تعلّق گر
آوردید! پس چرا گرفت که شما در ذهنتان نمینمی

شما در ذهن آوردید؟ چون مشیّت شما تعلّق گرفت. 
و چرا وجود پیدا کرد؟ چون مشیّت شما به وجود او 
تعلّق گرفت، و چون مشیّت شما به وجود او تعلّق 

یا به گرفت، این وجود پیدا کرد. حالا این مشیّت 
گیرد و این بقر داخل این وجود خارجی تعلّق می

شود و یا این مشیّت به وجود ذهنی اطاق درست می
شود، در گیرد و این بقر در ذهن درست میتعلّق می

شود. پس در هر دو صورت ما خارج درست نمی
داریم، یعنی  المشیء وجودهبرای وجود، احتیٰاج به 

توانیم بگیرد، و ما نمیمشیّت باید به وجود آن تعلّق 
وجود ذهنی را از مرتبۀ وجود کنار بگذاریم، چون 

 وجود ذهنی یکی از مراتب وجود است.
پس بنابراین، چطور شما این بحث را فقط 

مساوقةُ اختصاص به وجود خارجی دادید و گفتید: 
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وقت اگر ما این وجود را به ؟! آنالوجود للشیئیةّ
مساوقةُ کلّ الوجود، معنای عام بگیریم و بگوییم: 

فی کلّ النشئات، فی نشأة الذهن و النفس و فی نشأة 

 صورت این بحث درست است.، در اینالخارج

 صدقِ موجود بر وجود خارجی و ذهنی
اشکالی که به قائلین به ثابتات  وقت در اینجا باآن

کند. یعنی اینهایی که و احوال هست تفاوت پیدا می
 لا موجودٌ و لا معدومود، گویند: وجدر اینجا می

گیرد، ممکن است است و به ماهیّت تعلّق می
بگوییم: منظور اینها در اینجا همین وجود ذهنی 

ماهیّتی  الماهیةُّ الموجودةُ گوییم: است، یعنی می
است که وجود در ذهن به آن تعلّق گرفته است و این 

گونه تعلّقی ندارد. یعنی در مقام بالنسبة به خارج هیچ
اثبات، نه اتّصاف خارجی در این لحاظ شده که 

، و نه نفی در الماهیةُّ الموجودةُ فی الخارجبگوییم: 
الماهیةّ المعدومةُ فی این لحاظ شده که بگوییم: 

، بلکه در اینجا در عین اینکه این ماهیّت الخارج
حال نه موجود خارجی است و موجود است، درعین

ه خارج نداریم. نه معدوم خارجی، چون ما کاری ب
نظر خارج یا معدوم است یا موجود است ولی بله، به
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ما اصلًا کاری به خارج نداریم. بدون درنظر گرفتن 
 توانیمبینیم که میوجود و عدم خارجی، ما می

را بر این ماهیّت صدق بکنیم؛ البتّه منظور  موجودٌ 
اینکه ما بخواهیم بیخود از اینها دفاع اینها نیست، و نه

گوییم: نحوۀ جواب در اینجا فرق یم، ولی میکن
وقت شما وجود را مساوق با شیئیّت کند که یکمی

طور است پس بنابراین دانید، اگر ایندر خارج می
شما دیگر در اینجا وجود ذهنی را خارج از مرتبۀ 

دانید. شما دیگر به مفهومی که در ذهن مشیّت می
که ما درحالی گویید،تحقّق پیدا کرده است شیء نمی

گوییم: این چیزی که در گوییم، یعنی میشیء می
این »گوییم: ذهنتان آوردید غلط است. اینکه می

، این یعنی چه؟ یعنی مشیّت تو «چیزی را که آوردید
به آن تعلّق گرفته و وجود پیدا کرده است و براساس 

دهی و رنگت قرمز ذهنیتت داری ترتیب اثر می
ر ذهنت نبود پس چرا رنگت شود. اگر چیزی دمی

شود؟! پس شود؟! پس چرا رنگت سفید میقرمز می
شوی؟! پس معلوم است این چیزی طور میچرا این

که در ذهن هست موجود است و در ذهن هست، و 
که در ذهن هست باید اول مشیّت به آن تعلّق  چیزی
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بگیرد تا اینکه موجود بشود. حالا یا مشیّت، مشیّت 
شر باشد که این ذا نفس است و یا مشیّت، فاعل بالمبا

مشیّت فاعل منفصل باشد که آن نفس قدسی است و 
گیرد بدون روح قدسی است که مشیّت او تعلّق می

اینکه خود انسان متوجه باشد، مثل افکار و اوهام و 
آید و حالاتی که تخیّلات و مسائلی که در ذهن می

دسی به شود که مشیّت روح قبرای انسان حاصل می
همۀ اینها تعلّق گرفته و از اختیار خود انسان خارج 

 بوده است.
که الان مساوق با  درهرصورت این وجودی

مشیّت است، اگر شما بخواهید ازنظر وجود در آن 
گوییم: این هم موجود است، فرقی خدشه کنید، می

کند؛ یعنی هم موجود خارجی موجود است و نمی
نظر شیئیّت بخواهید طههم موجود ذهنی. اگر از نق

]بر هر دو صدق  شیءٌ در آن بحث کنید، باز هم این 
مثال[ من در باب. ]منالمشیء وجودهکند[ چون می

کنم و کنم و تأمّل مینشینم و فکر میاینجا می
نشیند و فکر آورم، مهندس میصورتی را در ذهنم می

آورد، طبیب کند و در ذهنش یک نقشه میو تأمّل می
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کند و یک صورت نسخه نشیند و فکر و تأمّل میمی
و دوایی برای این مریض در ذهن خودش ترسیم 

کند، جناب ملّا کند و بعد شروع به نوشتن میمی
کند و کلک و دروغ بر سر مردم نشیند و فکر میمی

کند، او هم فکر کرده است! پس همه سوار می
که در کنند و همه با آن مشیّتی نشینند و فکر میمی

سازند سازند. وجود میذهن دارند، وجود ذهنی می
کنند؛ می موجودٌ و این ماهیّت را قابل برای حمل 

منتها در وعاء ذهن و در اتّصاف ذهن این کار انجام 
 شود.می

طور پس بنابراین، بهتر است که ما از اول این
مساوقةُ الوجود بکلِّ انحائهِ »بحث را شروع کنیم: 

کلّ انحاء وجود، مساوق با شیئیّت است.  ،«للشّیئیةِ 
صورت بحث، یک بحث کامل و تمام در این

 شود.می
 فرمودید که ما اصلًا ماهیتّ به معنای معدوم نداریم.تلمیذ: سابقاً می

 استاد: بله، ما اصلًا ماهیّت نداریم.
 تلمیذ: ماهیتّ، وجود است.

استاد: بله، ماهیّت یعنی وجود. الآن هم همین را 
اند: مرغ یک پا دارد!! اگرچه گوییم. از سابق گفتهمی

طور بوده، از این حال اینخروسیم!! البتّه ظاهراً تابه
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دانیم که تغییر ماهیّت بدهیم!! حالا هم به بعد نمی
گوییم! ماهیّت به معنای این است که همین را می

اصلًا تعیّن ندارد، تقرر ندارد، ما اصلًا ماهیّتی غیر از 
د نداریم! یعنی شما خود وجود را درنظر وجو

، وجودٌ بگیرید، خود وجود، نفس وجود، خودش 
، اَشکالی هم که پیدا وجودٌ کند انحائی هم که پیدا می

آییم و بین اینها ؛ منتها از بد حادثه ما میوجودٌ کند می
اندازیم؛ آن وجودی را که اصل و مایۀ برای افتراق می

گذاریم و اسم وجود می تشکّل اینها است اسمش را
گذاریم، اشکال و خصوصیّات را ماهیّت میانحاء و 
لیست فی عالم الکونِ و التحققّ الاّ شیءٌ که درحالی

فقط واحدٌ و حقیقةٌ فاردةٌ و هو المسمّی بالوجود، 
 همین است!

 تلمیذ: اعتبارش در چیست؟
استاد: اعتبارش در تعیّن و عدم تعیّن است. یعنی 

بینید این وجود به این شکل کنید و میر میالآن تصوّ
گوییم: این که الآن متعیّن است متعیّن است، بعد می

است، پس بنابراین، آن چیزی طور نبوده قبلًا که این
است، بعد خود آن، تعیّن را بوده که آن تعیّن داشته 

ازدست داده و تبدیل به این یکی شده است، بعد این 
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شود. بدیل به یکی دیگر میدهد و ترا ازدست می
پس ما در اینجا دو چیز داریم: یک وجود داریم و 

گذاریم وجود یک شکل وجود داریم. اسم آن را می
گذاریم ماهیّت. ولی درواقع هرچه و اسم این را می

 هست فقط وجود است.
آوریم و یعنی اول در ذهن خودمان چیزی را می

ی به خارج کنیم. ما الآن کاربعد روی آن بحث می
دارند؛ دفعه پرده را برمینداریم، علم نداریم، یک

کنند و دور آن پرده ای درست میمانند اینکه مجسمه
کنند، ما الآن برداری میدفعه پردهکشند و یکمی

دانیم که داخل این چیست؟ فعلًا دور این میدان نمی
گوییم ممکن است یک پرده کشیده شده است و می

جسمۀ کذا که حرام است ساختنش در اینجا یک م
سازند در میادین، آیا این باشد البته الان هم دارند می

شود که باشد؟! ممکن است شود که باشد یا نمیمی
آییم و باشد و ممکن است نباشد. هی فردا می

دفعه پرده کنار رفت و یک مجسمۀ کذا، بینیم یکمی
 فردوسی، سردارجنگل وغیره ساخته شده است!

 ت ساختن مجسمهحرم
گذشتم من چند روز پیش در طهران از مکانی می
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اند که مجسمۀ سردار و دیدم یک مجسمه ساخته
این »جنگل است. راننده که همراهم بود گفت: 

گفتم: تمام اینها « ها ]حکمش چیست؟[مجسمه
حرام است! ساختنش شرعاً حرام است! چه 

لیل شود! البتّه دهایی که صرف این چیزها میپول
گویند که الآن ارزش آورند و میفقهی برایش می

فرهنگی دارد! ارزش تاریخی دارد! اسمش را 
گذارند. این ارزش فرهنگی، او را از تندیس می

آورد! مجسمه یکی از آثار فرهنگی لغویّت بیرون می
و تاریخی است که فرهنگ گذشته را به فرهنگ آینده 

د و نیاکانمان، زال بیننکند! مردم این را میمنتقل می
 کنند![و رستم وغیره ]را یاد می

خاطر نهی از پرستش بت بوده است گویند: اینکه در روایت نهی شده، بهتلمیذ: می
 پرستی نیست!و الآن هم که بت

پرستی نیست، بلکه خودپرستی استاد: الآن بت
 است!

درهرصورت در اینجا عقل و ذهن، او را جدای 
 کند.ر میاز وجود و عدم تصوّ

کند، منهای وجود تصوّر طور است؟ آیا وقتی که تصوّر میتلمیذ: آیا در ذهن هم همین
 کند؟می

 استاد: بله، منهای وجود خارجی.
 تلمیذ: حتیٰ وجود ذهنی!

تواند تصوّر استاد: وجود ذهنی را که دیگر نمی
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 شود.می سلبُ الشیءِ عن نفسِهکند، چون 
لماهیةُّ من حیث هی لیست الا هی، آیا ماهیتّ خارجی را گوید: اتلمیذ: وقتی که می

 گوید یا ماهیتّ فی أیّ حالٍ.می
استاد: نه! ببینید همین که ماهیّت در ذهن تحقّق 

 کند آن ماهیّت در ذهن وجود دارد.پیدا می
 کند.تلمیذ: بله، ولی آن وجود را لحاظ نمی

استاد: بله، آن درست است. درواقع موجود است 
کند. درواقع وجود وجودش را لحاظ نمیولی 

 لاینفک از او است.
 توان فهمید که وجود عام را اراده کرده است.تلمیذ: از اطلاق کلام می

استاد: نه، منظور وجود خارجی است و وجود 
ذهنی نیست. البتّه اگر اراده کردند که چه بهتر! ما که 

 دعوا نداریم!
 تفاوت در اطلاق و تقیید است؛ وجود مطلق داریم و مقیدّ.تلمیذ: 

 استاد: بله، مقیّد به خارج.
 اللهَمّ صلّ علیٰ محمد و آل محمد
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 اصطلاحات درس
برای یک ذات؛ یعنی « چیزبودن»شیئیت: حالت 

آن ذات قابلیت اشاره و تصور پیدا کرده و مشیت و 
 اراده بر تحقّق آن تعلق گرفته است.

من حیث هی: ماهیت به اعتبار خودش و بدون 
در نظر گرفتن هیچ قید و شرطی مانند وجود یا عدم؛ 

 یعنی لحاظ ماهیت صرفاً در مقام ذات خود.
عروض وجود: اتصاف ماهیت به وجود؛ به این 

شود و آن را معنا که وجود بر ماهیت عارض می
 سازدمتحقّق می

ت به یک . استواء الطرفین: برابری دو طرف نسب
چیز؛ در اینجا یعنی ماهیت من حیث هی، نسبت به 
وجود و عدم یکسان است و نه موجود است و نه 

 معدوم
. حمل: نسبت دادن و اتصاف دادن یک محمول 
به یک موضوع در قضیه؛ چه این نسبت در ذهن باشد 

 چه در خارج.
شیء لا کالأشیاء: چیزی که همانند دیگر اشیاء 

تعالی استفاده اشاره به ذات باری نیست؛ معمولاً برای
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 مانند دارد.شود که وجودی منحصر به فرد و بیمی
اتحاد: یگانگی دو چیز در مصداق خارجی، با 
وجود تفاوت مفهومی آنها؛ مانند اتحاد وجود و 

 شیئیت در خارج.
هوهویت خارجیّه: عینیت کامل در مقام تحقّق 

صداق خارجی؛ یعنی دو مفهوم در خارج تنها یک م
 دارند.

تقدم رتبی: تقدم در رتبه و درجه، نه در زمان؛ به 
 این معنا که وجود یکی شرط تحقّق دیگری است.

تقدم طبعی: تقدمی طبیعی و ذاتی؛ مانند اینکه 
 طور ذاتی مقدم بر دیگری استوجود یکی به

ای از واقعیت که در آن حقایق عالم ثبوت: مرتبه
نزد خداوند  و ماهیات به صورت ثابت و علمی

 موجودند.
تعیّن: محدود و مشخص شدن وجود در قالب و 

 شکل خاص.
زمانی کامل دو چیز در مساوقت: همراهی و هم

ای که هرجا یکی باشد، دیگری نیز مصداق؛ به گونه
 هست.

وجود ذهنی: وجودی که به صورت مفهوم و 
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 یابد.صورت علمی در ذهن تحقّق می
متعین ماهیت، ماهیت مبهمه: مفهوم کلی و نا

بدون اشاره به هیچ ماهیت خاص؛ در این معنا ماهیت 
 فاقد هرگونه تعین و وجود است.
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